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نابودي ايران و برگرداندن آن به عصر حجر 
سخن گفته و جنگي ويرانگر را به كشورمان 
تحميل كرده، در حمله به نيروي انتظامي 
كينه‌ورزي و عصبانيت ويژه‌اي به خرج داده 
است. ارتش تروريســتي امريكا در جنگ 
رمضان از حملات انهدامي عليه كلانتري‌ها 
در شهرها تا حمله به برجك‌هاي مرزي و 
انهدام گشــت موتوري را انجام داد كه در 
بيشــتر موارد، هيچ همخواني با منطق و 

روال متداول در جنگ‌هاي معمول ندارد. 
اين اقدامات ديوانه‌وار و غيرعقلاني ارتش امريكا را مي‌توان به عصبانيت 
ناشي از شكســت طرح‌هاي خبيثانه آنان براي بي‌ثبات‌سازي و آشوب 
داخلي و شبه‌كودتايي مثل وقايع دي‌ماه سال گذشته و همچنين تلاش 
احمقانه براي حذف موانع از پيش روي تكرار آن و باز كردن مسير ورود 
گروهك‌هاي مزدور تجزيه‌طلب به داخل و اطمينان‌بخشي به پادوهاي 
داخلي خود براي آشوب و جنگ داخلي و تشديد فشار بر حاكميت در 

ايران به‌حساب آورد. 
اما برخلاف تصور دشمن، كاركنان خدوم انتظامي كه امام شهيد آنها را 
مجاهدان خاموش ناميده بود، لحظه‌اي از انجام وظايف و مأموريت‌هاي 
خود غفلت نورزيده و امنيت را از مرز تا شهر، به احسن وجه حفظ كرده و 
فراتر از آن با حضور در كنار مردم در اجتماعات شبانه و سرعت‌بخشي به 
خدمات انتظامي به مردم با استقرار در خودرو و كانكس در شرايط سخت 
آب و هوايي، زمينه‌هاي امنيت مردم‌پايه را نيز تقويت كردند. به موازات 
برقراري امنيت داخلي، نيروي انتظامي با همكاري ســاير دستگاه‌ها 
و ســازمان‌هاي اطلاعاتي و نظامي كشــور، عمليات‌هاي مؤثري عليه 
گروهك‌هاي برانداز و شبكه مزدوران داخلي دشمن به اجرا گذاشت و 
مقادير زيادي اسلحه و مهمات كشف كرد كه موجب اخلال در طرح‌هاي 
خبيثانه دشمن براي استفاده از اين ظرفيت نيابتي وابسته به خود گرديد. 
علاوه بر اين، فراجا با گسترش محدوده وظايف خود در شرايط جنگ 
رمضان مثل درگيري مســتقيم با هواگردهاي متجاوزان امريكايي در 
دشــت محياي اصفهان، ركورد جديدي از رشادت بر جاي گذاشتند و 
حضور سردار فرمانده محترم آن در بين مردم در شرايط جنگ و تهديد 
باعث دلگرمي و قوت قلب مردم براي مقاومت در برابر دشمن امريكايي 

و تقويت پايداري عمومي مي‌شد. 
نظم‌بخشي به ترافيك شــهري و جاده در وضعيت اضطراري ناشي از 
جنگ و تهديد، جلوه ديگري از مجاهدت‌هاي مخلصانه حافظان امنيت 
بود كه در مراسم تشييع پيكر مطهر امام شهيد شكل ويژه به خود گرفت. 
همچنين عزيزان انتظامي با وجود اينكه در شرايط جنگي قرار داشتند، 
اما تنگناها و مشكلات ناشي از اين شرايط، هيچ تأثيري بر خدمات آنها 
در مراسم آئيني و پرشور اربعين حسيني نگذاشت و در پيوند با باورهاي 

دروني خود، تمام آن را به احسن وجه به سرانجام رساندند. 
اين ميزان و نحوه اجراي مأموريت‌ها و انجام وظايف و مسئوليت‌شناسي 
مأموران انتظامي و آن هم در شرايط ســخت جنگ و تهديد، مصداق 
کامل‌ترین  و روشن‌ترین جهاد في سبيل‌الله است كه وقتي نسبت آن با 
حقوق و مزاياي دريافتي اين عزيزان سنجيده شود، اسباب شرمندگي از 
يك سو و شكل‌گيري اميد به وجود غيرت و تعهدي دروني و ديگرخواهانه 
و شرافتمندانه است كه شايسته تقدير و تعظيم است. ما با تبريك هفته 
گراميداشت نيروي انتظامي، از صاحبان اين غيرت و شرافت صميمانه 
تشكر مي‌كنيم و البته از مســئولان هم درخواست مي‌كنيم بالاغيرتاً 

جبران نمايند كه غير اين از مرام و مروت به دور محسوب مي‌شود. 

زاکانی: مملكت خروس جنگي نمي‌خواهد
امروز ميدان مبارزه حل مشكلات مردم است

عليرضــا زاكاني، شــهردار تهــران، در مطلــب كوتاهی در 
صفحه شــخصي خود تأكيد كرده اســت: »همه وظيفه داريم 
براي حل مســائل كشــور به دولت كمك كنيم؛ امروز نه وقت 
رقابت انتخاباتي اســت و نــه مملكت به خــروس جنگي نياز 
دارد.« او با اشــاره به شــرايط جنگي كشــور افزود: »اولويت 
اول جنگ اســت و امروز مهم‌ترين ميدان مبــارزه با امريكا، 
حل مشــكلات مردم و كم‌كردن فشــار از زندگي آنهاست.«

اين سخنان، فراتر از يك توصيه اخلاقي و مديريتي، ناظر بر يك واقعيت 
مهم سياسي و اجتماعي است: در شرايطي كه كشور با تهديد خارجي 
مواجه است، ادامه رفتار و ادبيات سياسي بر مبناي منطق رقابت‌هاي 

انتخاباتي، مي‌تواند با اقتضائات ميدان جديد ناسازگار باشد. 
رقابت سياسي در شرايط عادي، بخشي از ساز و كار طبيعي سياست 
است؛ احزاب و جريان‌ها حق دارند درباره عملكرد دولت، مجلس و ساير 
نهادها نقد داشته باشند و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند. اما مسئله 
زماني شكل ديگري پيدا مي‌كند كه همان منطق رقابت، بدون توجه به 
تغيير شرايط، در فضايي ادامه يابد كه اولويت اصلي كشور حفظ امنيت، 
كاهش فشار اقتصادي و تقويت انسجام اجتماعي است. هشدار زاكاني 
درباره اينكه »امروز نه وقت رقابت انتخاباتي است«، قابل توجه است. 
نقد عملكرد مسئولان به معناي تعطيل كردن نقد سياسي نيست بلكه 
بحث بر سر تغيير اولويت‌ها و ادبيات سياسي متناسب با شرايط كشور 
اســت. نمي‌توان از يك سو از تهديد خارجي ســخن گفت و از سوي 
ديگر تمام مناسبات سياسي را همچنان با منطق »انتخابات بعدي« و 

صف‌بندي‌هاي انتخاباتي تحليل كرد. 
مشــكل زماني جدي‌تر مي‌شــود كه برخي جريان‌ها بــراي حفظ 
مرزبندي‌هاي سياســي، جامعــه را همچنان در قالــب دوگانه‌هاي 
انتخاباتي بازتعريف كنند؛ دوگانه‌هايي كه ممكن است در شرايط رقابت 
انتخاباتي كاركرد سياسي داشته باشند، اما در شرايط تهديد خارجي، به 

جاي حل مسئله، بر شكاف‌ها و اختلافات تأكيد كنند. 
اين مسئله شوربختانه به برخي تجمعات شبانه ملت مبعوث نيز قابل 
راه يافته است؛ موضوعي كه هيچ نسبتي با فلسفه حضور ملت مبعوث 
در اين تجمعات ندارد. در برخي موارد، مواضع انحرافي و حاشــيه‌اي 
مي‌تواند به چنين اجتماعاتي كشانده شــود و مطالبات واقعي مردم 
را تحت‌الشعاع قرار دهد. نقطه خطرناك دقيقاً همين‌جاست: تبديل 
يك اجتماع با مطالبات مشخص به عرصه‌اي براي بازتوليد شكاف‌هاي 
سياسي و منازعات جناحي. در اين ميان، آنچه در برخي تحليل‌هاي 
نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي درباره تلاش دشــمن براي اثرگذاري بر 
شكاف‌هاي داخلي و ايجاد اختلاف و پراكندگي مطرح مي‌شود، اهميت 
بيشتري پيدا مي‌كند. بر اساس اين تحليل‌ها، دشمن پس از ناكامي در 
دستيابي به برخي اهداف خود از مسير رويارويي مستقيم، مي‌تواند بر 
تشديد اختلافات داخلي و شكاف در صفوف اجتماعي حساب باز كند. 
از اين منظر، خطر اصلي فقط اختلاف بر سر يك موضع سياسي نيست؛ 
خطر آنجاست كه اختلافات سياسي به گسست اجتماعي تبديل شود 
و اجتماعات مردمي به جاي آنكه محل بيان مطالبات باشند، به عرصه 
تقابل و چندپارگي تبديل شوند. سخن شهردار تهران را مي‌توان از همين 
زاويه ارزيابي كرد: كشور در شرايطي نيست كه مسئولان و جريان‌هاي 
سياســي همچنان با عينك انتخابات بعدي به همه مسائل نگاه كنند. 
اختلاف‌نظر سياسي طبيعي است، اما تبديل هر مسئله‌اي به نزاع جناحي 
و انتخاباتي مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي بيشتري ايجاد كند. پيام اصلي 
سخنان زاكاني نيز همين است: در ميدان امروز، مبارزه فقط در عرصه 
نظامي تعريف نمي‌شود؛ حل مشكلات مردم، كاهش فشار اقتصادي و 

حفظ انسجام جامعه نيز بخشي از مواجهه با تهديد خارجي است.
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داود گودرزي

طي روزهاي اخير، تشديد و فشردگي عمليات 
رواني عليه ايران و جبهه مقاومت از جمله حادثه 
هواپيماي امارات و شــايعه عمليات انتحاري 
در مكــه را مي‌توان در چارچــوب پروژه‌اي 
تبليغاتي از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي 
براي تقويت پروژه ايران‌هراسي، زمينه‌سازي 
اجماع منطقه‌اي و توجيــه اقدامات احتمالي 
تشــديدكننده نظامي و اقتصادي در آينده 
ارزيابي كرد. يكي از شيوه‌هاي ديرپاي واشنگتن 
براي توجيه فشــارهاي سياسي، اقتصادي و 
نظامي عليه رقبــاي خود، از جملــه ايران، 
دشمن‌سازي و ارائه تصويري تهديدمحور از آنها 
در افكار عمومي و ميان تصميم‌گيران بوده‌است. 
در حال حاضر نيز با گسترش اين ايده و توطئه 
مرعوب كردن مردم از اقدامات ضد انساني ايران، 
حملات نظامي و فشارهاي فزاينده عليه ايران را 
در قالب اقدام ضروري براي مقابله با تهديد تهران 

توجيه مي‌كند. 
ترامپ در ســخنراني مجمع عمومي ســازمان 
ملل ايران را بزرگ‌ترين حامي تروريسم و عامل 
گسترش مرگ، كشتار و آشوب در سراسر منطقه 
توصيف كرد. وي اقدامات نظامي امريكا را دفاع 
از امنيت منطقه و جهان دانست و از همه كشورها 
خواست به انزواي اقتصادي كامل ايران بپيوندند. 
آنچه مشخص است، امريكا پس از گرفتار شدن 
جنگ در گره راهبردي، به سمت تشديد فشار 
حداكثري و هم‌زمان فعال‌سازي عمليات رواني 
و رسانه‌اي عليه ايران حركت كرده است. در اين 
چارچوب، رژيم صهيونيســتي و موســاد نيز با 
طرح اتهاماتي عليه ايران، درصدد تقويت روايت 

»تهديد جهاني ايران« هســتند. اين روند پس 
از ســفر ناگهاني نتانياهو به امارات تشديد شد. 
سفري كه همراهي رئيس موســاد و شماري از 
مقام‌هاي امنيتي و اطلاعاتي اســرائيل، بر ابعاد 
امنيتي آن عليــه ايران و آغــاز دور جديدي از 
عمليات رواني تأكيد داشــت. ايــن عمليات، با 
طرح سناريوهاي انتسابي و بازتوليد تصوير ايران 
به‌عنوان تهديدي امنيتــي و مدني، مي‌تواند با 
هدف زمينه‌ســازي براي اجماع عليه تهران و 
تشديد فشــارها و محدوديت‌هاي هوايي دنبال 
شود. حوادث امنيتي و تكرار ۱۱ سپتامبرهايي 
توسط ســرويس‌هاي اطلاعاتي كه حمله را با 
همراهي افكار عمومي منطقه توجيه‌پذير كند. 
در همين راســتا، حادثه مســير دبي- تل‌آويو 
به‌سرعت به يك پرونده سياسي و امنيتي تبديل 
شد و مقام‌هاي اســرائيلي و امريكايي همچون 
نتانياهو با طــرح احتمال ارتبــاط آن با ايران و 
برجسته‌ســازي فرضيه »اقدام تروريســتي«، 
درصدد تقويــت روايت تهديد ايــران و توجيه 
محدوديت‌هــاي هوايي عليه تهــران برآمدند. 
اين الگو در موارد ديگري نيز تكرار شــده است. 
در هفته‌هاي اخير برخي رســانه‌هاي انگليسي 
ادعاهايي درباره حمله چند جوان به يك پايگاه 
هوايي امريــكا در بريتانيا و ارتبــاط آن با ايران 
مطرح كردند. ادعاهايي كه مي‌تــوان آنها را در 
چارچوب تلاش براي تثبيــت تدريجي تصوير 

ايران به‌عنوان يك تهديد امنيتي ارزيابي كرد. 
در اواسط سپتامبر نيز ادعاي طراحي حمله‌اي 
منتســب به دولت يمن عليه مكه و خانه خدا، 
با هدف ايجاد اجماع عليه مقاومت يمن، مطرح 

شد. هم‌زمان با برگزاري مجمع عمومي سازمان 
ملل، اسرائيل نيز با صدها بيلبورد، ده‌ها كاميون 
تبليغاتي و يك كمپين ديجيتال در نيويورك، 
به‌ويژه منهتن، كارزار ايران‌هراسي به راه انداخت 
و با معرفي ايران به‌عنــوان »بزرگ‌ترين تهديد 
هســته‌اي جهان«، تلاش كرد فشار بين‌المللي 
عليه تهــران و زمينه توجيه اقدامــات امريكا و 
اســرائيل را تقويت كند. در ادامه اين پروژه روز 
گذشته نيز ويدئوي قديمي خودسوزي مربوط به 
سال ۲۰۱۷ در شبكه‌هاي اجتماعي بازنشر شده 
و برخي اكانت‌هاي موساد تلاش كرده‌اند آن را به 
يك اقدام انتحاري در مسجدالحرام و حتي ايران 

و جبهه مقاومت منتسب كنند. 
   چرايي روي آوردن به ادراك‌سازي جعلي

چرايي رويكرد عمليات تبليغاتــي ضد ايران و 
طرح توطئه به مقاومت افــكار عمومي در برابر 
سياست‌هاي تهاجمي و استعمارگرايانه امريكا و 
جنگ اين كشور با ايران برمي‌گردد. تحليل‌هايي 
چون فارن افرز از افت شديد جايگاه امريكا پس 
از جنگ‌هاي غزه و ايران و افزايش نسبي اعتبار 
قدرت‌هاي جايگزين از جمله ايــران گفته‌اند. 
طبق اين تحليل‌ها جنگ‌هاي غزه و ايران باعث 
تغيير ساختاري در نگرش افكار عمومي عرب به 
قدرت‌هاي جهاني شده و امريكا را بيش از پيش 
جانبدار و فاقد اعتبار نشان داده و گرايش به ايران 

را افزايش داده‌است. 
از اين رو، تداوم وضعيت كنوني كه حمايت ايران 
را در پي دارد، مي‌توانــد در آينده هم به تقويت 
جبهه مقاومت بينجامد و هم دولتمردان منطقه 
را براي عدم همسويي با رژيم اسرائيل و امريكا 

تحت فشــار قرار دهد. گرايش به سمت موضع 
ايران مي‌تواند طرح خاورميانــه جديد را متأثر 
و آن را شكســت‌پذير كند. بنابرايــن، در برهه 
كنوني عبور از سد افكار عمومي، بهترين شيوه 
براي تسهيل حملات آتي به ايران و حتي ديگر 
گروه‌هاي مقاومت چون عراق اســت. نمونه آن، 
شكســت تحريم هوايي ايران در عراق با موضع 
مراجع و سياســتمداران و هراس از فشارهاي 
عمومي جامعه است. بن‌ســلمان نيز بارها افكار 
عمومي عربســتان را مانعي براي توسعه روابط 
با رژيم اســرائيل خوانده بود. در مجموع، آنچه 
مشخص است، اقدامات فريبنده‌اي چون پرچم 
دروغين در چهارچوب پروژه ايران‌هراسي براي 
بدنام كردن ايران در اذهان عمومي كشورها به 
منظور اجماع‌سازي منطقه‌اي و با هدف توجيه 
حملات آتي، تشديد فشــارها از جمله محاصره 
چندوجهي است. از جمله، اســتفاده بيشتر از 
ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي تنگ‌تر كردن حلقه 
محاصره ايران. امريكا پــس از محاصره دريايي، 
توقف تردد هوايي و خرابكاري در خطوط زميني 
را در دستور كار خود قرار داده تا، همان‌گونه كه 
پيش‌تر اعلام كرده، انزواي ايران را محقق كند. 

با اين حال هم‌زمان با تشديد تنش ميان ايران، 
اســرائيل و ايالات متحده، شكافي عميق ميان 
مواضع رســمي دولت‌هاي عربي و احساســات 
بخشي از مردم منطقه آشكار شده است كه ادامه 
آن مي‌تواند به كاهش مشــروعيت و مقبوليت 
برخي حاكمان دست‌نشانده عربي از يك سو و 
موج جديد ابراز برائت از اســتكبار و استعمار و 

حمايت از مقاومت از سوي ديگر منجر شود. 

پاي پرچم‌هاي دروغين موساد سست و شكننده است

 كشورهاي همسايه!
 تاريخ فراموش نميك‌ند

گاهي ملت‌ها و كشورها دوستان و دشمنان واقعي خود را نه در روزهاي 
آرام، كه در روزهاي سخت مي‌شناســند. روزهايي كه امنيت، اقتصاد و 
آينده يك كشور در معرض خطر قرار مي‌گيرد و هر كشور ناچار است ميان 

مصلحت كوتاه‌مدت و نگاه بلندمدت خود انتخاب كند. 
امروز منطقه ما در يكي از همان روزهاي حســاس قــرار دارد. جنگ و 
رويارويي مستقيم ايران با امريكا و اســرائيل، فقط مسئله ايران نيست. 
آتش جنگ اگر در يك نقطه از منطقه شــعله‌ور شود، مرزهاي سياسي 
نمي‌شناسد و آثار آن دير يا زود به اقتصاد، امنيت، تجارت، انرژي، حمل‌ونقل 
و زندگي مردم كشورهاي اطراف نيز مي‌رسد.  از نظر حقوق بين‌الملل نيز 
اصل موضوع روشن است: منشور سازمان ملل متحد كشورها را از تهديد يا 
استفاده از زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها منع مي‌كند. 
در عين ‌حال، ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را 
به رسميت مي‌شناسد. بنابراين، درباره مشروعيت هر اقدام نظامي مشخص، 
بايد جزئيات، مبناي حقوقي و شرايط آن بررسي شود، اما اصل منع توسل به 
زور، يك اصل بنيادين در نظام حقوق بين‌الملل است. در چنين شرايطي، 

رفتار كشورهاي همسايه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. 
گزارش‌هاي منتشرشــده در روزهاي اخير نشــان مي‌دهد كه فشار بر 
ارتباطات هوايي ايران افزايش يافته اســت. از جملــه، تعليق پروازهاي 
شــركت‌هاي ايراني به جمهــوري آذربايجــان گزارش شــده و درباره 
محدوديت‌هاي ايجادشده براي پروازهاي ايراني در برخي كشورهاي منطقه 
نيز گزارش‌هايي منتشر شده است. درعين‌حال، وضعيت همه مرزها يكسان 
نيست و نمي‌توان همه كشورهاي همسايه را در يك دسته قرار داد. براي 
نمونه، مرز زميني ايران و جمهوري آذربايجان همچنان با محدوديت‌هاي 
خاص خود روبه‌رو است، درحالي‌كه مسير زميني ايران و تركيه در همين 
دوره به يكي از مســيرهاي مهم انتقال كالا تبديل شده است. اما پرسش 

اساسي اينجاست كه آيا كشورهاي منطقه فقط امروز را مي‌بينند؟
ممكن است يك دولت تصور كند با محدودكردن ارتباطات، بستن مسيرها 
يا همراهي با فشارهاي خارجي، در كوتاه‌مدت از خطر دور مي‌ماند. اما در 
سياست بين‌الملل، هيچ كشوري در خلأ زندگي نمي‌كند. امنيت هر كشور 
به امنيت محيط پيراموني آن وابسته است. كشوري كه امروز تصور مي‌كند 
بحران فقط در داخل مرزهاي ايران باقي مي‌ماند، بايد به تجربه چند دهه 
گذشته منطقه نگاه كند.  جنگ ايران و عراق نمونه روشني است. جنگي 
كه در سال ۱۹۸۰ با حمله عراق به ايران آغاز شد، نزديك به هشت سال 
ادامه يافت و آثار آن تنها به دو كشور محدود نماند. كشورهاي منطقه نيز 
از پيامدهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي آن متأثر شدند. برخي كشورهاي 
خليج‌فارس، باوجود اعلام بي‌طرفي، از عراق حمايت مالي كردند. در مقابل، 
ســوريه و ليبي از ايران حمايت كردند. تركيه نيز در طول جنگ موضع 
بي‌طرفي خود را حفظ كرد، اما هم‌زمان از افزايش تجارت با دو طرف جنگ 
بهره اقتصادي برد. اين تجربه تاريخي يك پيام مهم دارد؛ كشورها ممكن 
است در يك جنگ مستقيماً نجنگند، اما هيچ جنگ بزرگي در يك منطقه 

بدون هزينه براي همسايگان باقي نمي‌ماند. 
امروز نيز مسئله فقط ايران نيست. اگر يك قدرت خارجي بتواند در منطقه، 
قواعد امنيتي را صرفاً بر اساس قدرت نظامي خود تعريف كند، كشورهاي 
كوچك‌تر و متوسط منطقه نيز در بلندمدت از اين وضعيت مصون نخواهند 
بود. اگر اين اصل حاكم شــود كه يك قدرت بزرگ مي‌تواند هر زمان كه 
بخواهد به كشوري حمله كند، زيرساخت‌هاي آن را هدف قرار دهد يا با 
فشار اقتصادي و تحريم، همسايگان آن كشور را وادار به قطع ارتباط كند، 
اين قاعده ممكن است روزي عليه كشور ديگري نيز به كار گرفته شود. اين 
همان نكته‌اي است كه كشورهاي منطقه بايد با دقت بيشتري به آن فكر 
كنند. امروز ممكن است موضوع، ايران باشد. فردا چه كسي مي‌تواند موضوع 
باشد؟ تاريخ روابط بين‌الملل نشان داده است كه هيچ ترتيبي براي هميشه 
ثابت نمي‌ماند. ائتلاف‌ها تغيير مي‌كننــد، منافع تغيير مي‌كنند و حتي 
دوستان امروز ممكن است در شرايط ديگري منافع متفاوتي داشته باشند. 
به همين دليل، سياست خارجي كشورها نبايد فقط بر اين محاسبه استوار 
باشد كه »اگر با قدرت بزرگ همراه شويم، از خطر در امان خواهيم ماند«. 

گاهي همراهي كوتاه‌مدت با قدرت بزرگ، يك كشور را از يك خطر فوري 
دور مي‌كند، اما آن كشــور را در معرض خطر بزرگ‌تــري در آينده قرار 
مي‌دهد. از سوي ‌ديگر، كشورهاي همسايه ايران بايد بدانند كه ايران نيز 
فقط يك كشور روي نقشه نيست. ايران كشوري با مرزهاي طولاني زميني 
و دريايي، جمعيت زياد، اقتصاد بزرگ منطقه‌اي، منابع انرژي، مسيرهاي 
ترانزيتي و پيوندهاي تاريخي و انساني گسترده با كشورهاي اطراف است. 
بستن مسيرهاي ارتباطي با ايران فقط به ايران آسيب نمي‌زند. وقتي يك 
مسير هوايي، زميني يا تجاري بسته مي‌شود، شركت‌هاي حمل‌ونقل، تجار، 
گردشگران، كارگران مرزي و اقتصاد شهرهاي مرزي دو طرف نيز آسيب 
مي‌بينند. نمونه اخير فشار بر حمل و نقل هوايي ايران نيز نشان مي‌دهد كه 
محدوديت‌هاي ارتباطي چگونه مي‌تواند مسافران و حتي مسيرهاي تجاري 
را به سمت راه‌هاي زميني پرهزينه‌تر سوق دهد. بنابراين موضوع فقط اين 
نيست كه »ايران چه زياني مي‌كند«. پرسش بزرگ‌تر اين است كه، منطقه 
چه چيزي از دست مي‌دهد؟ و شايد مهم‌تر از آن، اين باشد كه كشورهاي 
همسايه ايران در حافظه تاريخي مردم ايران چگونه ديده خواهند شد. مردم 
ايران، مانند هر ملت ديگري، رفتار دوستان و همسايگان خود را در روزهاي 
سخت فراموش نمي‌كنند. تاريخ نشان مي‌دهد كه ملت‌ها شايد اختلافات 
سياسي را پشت ســر بگذارند، اما خاطره رفتار كشورها در لحظات دشوار 
مي‌تواند سال‌ها و حتي نسل‌ها باقي بماند. همان‌گونه كه كمك يك كشور 
در يك روز سخت مي‌تواند براي هميشه در حافظه يك ملت باقي بماند، 
بي‌تفاوتي، بســتن راه‌ها يا همراهي با فشار عليه يك ملت نيز مي‌تواند اثر 
مشابهي داشته باشد.  اين به معناي آن نيست كه دولت‌ها بايد منافع ملي 
خود را ناديده بگيرند.  اتفاقاً برعكس، منافع ملي واقعي نيازمند نگاه بلندمدت 
است. هيچ كشوري نبايد انتظار داشته باشد همسايه‌اش در شرايط دشوار 
همه منافع خود را ناديده بگيرد، اما هم‌زمان بايد توجه داشت كه همكاري 
با فشارهاي خارجي نيز ممكن است هزينه‌هاي خاص خود را داشته باشد. 

جهان امروز بسيار كوچك‌تر از گذشته شده اســت. يك پهپاد ناشناس 
مي‌تواند فعاليت يك فرودگاه را مختل كند. يك حمله سايبري مي‌تواند 
زيرساخت‌هاي يك كشور را دچار مشكل كند. يك بحران در مسير انرژي 
مي‌تواند قيمت‌ها را در چندين كشور تغيير دهد. بسته‌شدن يك مسير 
هوايي يا زميني مي‌تواند تجارت چند كشور را تحت‌تأثير قرار دهد. پس 

امنيت ديگر فقط پشت مرزهاي سياسي تعريف نمي‌شود. 
كشوري كه تصور مي‌كند بحران همسايه‌اش به او ارتباطي ندارد، ممكن 
است زماني متوجه شــود كه آن بحران از مرز عبور كرده است. در چنين 
شرايطي، شايد عاقلانه‌ترين سياست براي كشورهاي منطقه نه ورود به 
جنگ و نه دشمني با يك طرف، بلكه حفظ ارتباط، باز گذاشتن مسيرهاي 
انساني و تجاري، رعايت اصول حقوق بين‌الملل و تلاش براي كاهش دامنه 
بحران باشد. يك كشور مي‌تواند در جنگ دخالت نكند، اما هم‌زمان اجازه 
ندهد فشار خارجي، ارتباطات انساني و اقتصادي ميان ملت‌ها را نابود كند. 
و اينجاست كه بايد يك نكته مهم را به خاطر سپرد؛ امروز ايران در سختي 
اســت؛ اما منطقه فردا ممكن اســت با بحران ديگري روبه‌رو شود. آن روز، 
كشورها بيش از هر چيز به همسايگاني نياز خواهند داشت كه در روزهاي 
دشوار، راه ارتباط را نبسته باشند. تاريخ ايران نيز اين مسئله را به‌خوبي نشان 
داده است. ايرانيان فراموش نمي‌كنند چه كسي در روز سخت كنار آنها ايستاد 
و چه كسي راه خود را جدا كرد. اين تهديد يا وعده نيست؛ يك واقعيت تاريخي 
و اجتماعي است. جهان كوچك و پرمخاطره امروز، بيش از هر زمان ديگري 
به همسايگاني نياز دارد كه امنيت خود را در ناامني ديگري جست‌وجو نكنند. 
شايد اين مهم‌ترين درسي باشد كه تاريخ منطقه بارها به ما داده است: هيچ 
كشوري نمي‌تواند براي هميشه از آتشي كه در خانه همسايه روشن شده، خود 

را جدا بداند. امروز ممكن است خانه همسايه باشد؛ فردا شايد خانه خود ما.

براي تمام سناريوهاي دشمن دستورات لازم صادر شده است

غافلگيري‌هاي فناورانه براي دشمن داريم

    گزارش

مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقلاب، از صدور دستورهاي لازم از سوي رهبر 
معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا براي مواجهه 
با »تمامي ســناريوها« خبر داده و مي‌گويد 
نيروهاي مســلح براي شــرايطي از »جنگ 
فرسايشــي« تا »عمليات برق‌آسا« آمادگي 
دارند. هم‌زمان، ســردار سرلشكر مصطفي 
ايزدي، جانشــين فرمانده كل سپاه، از جهش 
توانمندي نيروهاي مسلح در حوزه‌هاي زميني، 
هوايي، پدافند هوايي و دريايي ســخن گفته 
و تأكيد كرده اســت كه بخشي از فناوري‌هاي 
مورد استفاده نيروهاي مســلح در ميدان به 
كار گرفته شده و بخش ديگري در آينده مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. نكته‌اي كه بسياري 
از آن به عنوان غافلگيري نيروهاي مســلح 
براي دشــمن در روز حادثه ياد كرده‌اند. كنار 
هم گذاشــتن اين دو اظهارنظر نشان مي‌دهد 
كه آمادگي دفاعي جمهوري اســامي به يك 
سناريوي مشخص محدود نيست و روند ارتقاي 
ظرفيت‌هاي نظامي نيز متوقف نشــده است.

      
اظهارات فضائلي در گفت‌وگو با ايرنا، درباره آمادگي 
نيروهاي مسلح براي تمامي سناريوها، در شرايطي 
مطرح شــده كه تجربه جنگ‌هاي اخير بار ديگر 
اهميت آمادگــي دفاعي و قــدرت بازدارندگي را 
در معادلات امنيتي منطقه آشــكار كرده است. او 
تصريح كرده‌است كه نيروهاي مسلح و بخش‌هايي 
كه وظيفه مستقيم تأمين امنيت كشور را بر عهده 
دارند، براي تمامي ســناريوها، از جمله وقوع يك 
جنگ فرسايشــي يا انجام يك عمليات برق‌آسا، 
آمادگي دارنــد و رهبر انقــاب و فرماندهي كل 
قوا نيز براي تمام اين ســناريوها دستوراتي صادر 
كرده‌اند. اهميت اين اظهارات در آن است كه راهبرد 
دفاعي ايران را به يك شــكل مشــخص از تهديد 
محدود نمي‌كند. جنگ، در هر شكل و با هر شدتي، 
نيازمند آمادگي متناسب با همان شرايط است؛ از 
يك درگيري محدود و مقطعــي گرفته تا جنگي 
فرسايشي و طولاني‌مدت. بنابراين، تأكيد بر آمادگي 
براي »تمامي سناريوها« را مي‌توان نشانه تلاش 
براي آماده نگه داشتن ســاختار دفاعي كشور در 
برابر تغيير شرايط و اشكال مختلف تهديد دانست. 

   براي دفاع آماده‌ايم
در اين ميان، يك تفكيك اساســي نبايد ناديده 
گرفته شود: آمادگي براي جنگ به معناي استقبال 
از جنگ نيست. جمهوري اسلامي ايران بر استفاده 
از ديپلماســي و جلوگيري از گسترش درگيري 
تأكيد دارد، اما هم‌زمان دفــاع از حاكميت ملي و 
تماميت ارضي كشور را موضوعي غيرقابل اغماض 
مي‌داند. اين دو رويكرد در تضاد با يكديگر نيستند. 
ديپلماســي مي‌تواند براي جلوگيري از جنگ و 
مديريت بحران فعال باشد و در همان حال، توان 
دفاعي كشــور بايد به اندازه‌اي باشد كه تعرض به 
ايران براي طرف مقابل تصميمي كم‌هزينه تلقي 
نشود. از نگاه بازدارندگي نيز، اهميت قدرت دفاعي 
در همين نقطه آشكار مي‌شود: طرف مقابل بايد 
بداند كه آغاز درگيري الزاماً به معناي دستيابي به 
اهداف مورد نظر او نيست و واكنش ايران مي‌تواند 

محاسبات اوليه را تغيير دهد. 
  آمادگي براي همه سناريوها

اين رويكرد زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه 
اظهارات فضائلي را در كنار سخنان اخير سرلشكر 
مصطفي ايزدي قــرار دهيم. جانشــين فرمانده 
كل سپاه پاسداران گفته اســت نيروهاي مسلح 
جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه سپاه پاسداران، در 

عرصه‌هاي زميني، هوايي، پدافند هوايي و دريايي 
»خيزش بلندي« داشته‌اند. ايزدي همچنين تصريح 
كرده است كه نيروهاي مســلح از انواع فناوري‌ها 
استفاده مي‌كنند كه برخي از آنها در صحنه مورد 
استفاده قرار گرفته و برخي ديگر نيز در آينده مورد 
بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. مضمون سخنان 
ايزدي روشن است: ارزيابي توان دفاعي ايران صرفاً 
بر اساس ظرفيت‌هايي كه در ميدان‌هاي اخير مورد 
اســتفاده قرار گرفته‌اند، تصوير كاملي از وضعيت 
موجود ارائه نمي‌دهد. بخشي از فناوري‌ها به كار 
گرفته شده و بخشي ديگر بنا بر گفته او در آينده 
مورد بهره‌برداري قرار خواهــد گرفت، اين همان 
غافلگيري است كه بايد در روز حادثه دشمن شاهد 

آن باشد. موضع سرلشكر ايزدي در كنار سخنان 
فضائلي درباره آمادگي براي تمامي سناريوها، يك 
نكته تحليلي مهم را برجسته مي‌كند: روند ارتقاي 

قدرت دفاعي متوقف نشده است. 
  آزموني براي توان دفاعي ايران

دو جنگ اخير نيز از همين منظر اهميت دارند. در 
جريان اين درگيري‌ها، بخش‌هايي از توان موشكي، 
پهپادي، پدافندي و ساير ظرفيت‌هاي دفاعي كشور 
مورد استفاده قرار گرفت و در مقابل، نقاط ضعف و 
آسيب‌پذيري‌هايي نيز آشكار شد. تجربه جنگ را 
نمي‌توان صرفاً با ميزان تسليحات به‌كارگرفته‌شده 
ســنجيد. يكي از نتايج مهم هر درگيري نظامي، 
شناخت نقاط قوت و ضعف و اصلاح ساختارهاي 

دفاعي براي مواجهه با تهديدهاي بعدي است. از اين 
منظر، جنگ اخير مي‌تواند مرحله‌اي از روند ارتقاي 
توان دفاعي ايران تلقي شود؛ روندي كه فضائلي نيز 

بر ادامه آن تأكيد كرده است. 
فضائلي در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايرنا تأكيد 
كرده اســت كه نيروهاي مســلح و دانشمندان 
بخــش دفاعــي به‌صــورت بي‌وقفــه در حال 
ارتقــاي توانمندي‌هاي خود هســتند و وضعيت 
توانمندي‌هاي كشور نســبت به زمان آغاز جنگ 
افزايش يافته است. بنابراين، اگرچه تجربه ميدان 
اهميت دارد، اما ارزيابي ظرفيت دفاعي آينده ايران 
صرفاً بر اساس عملكرد گذشته كافي نيست. بخشي 
از توانمندي‌هاي موجود به ميدان آمده، بخشــي 
ديگر بنا بر اظهارات مســئولان نظامي هنوز مورد 
استفاده قرار نگرفته و هم‌زمان روند توسعه و ارتقاي 
ظرفيت‌هاي دفاعي نيز ادامه دارد. يكي از پيامدهاي 
تحولات نظامي اخير، تغيير محاسبات درباره هزينه 
تعرض به ايران است. در ســال‌هاي گذشته نيز از 
سوي مسئولان كشور تأكيد شده كه حمله به ايران 
نمي‌تواند به معناي يك اقدام كم‌هزينه و بدون پاسخ 
تلقي شود. اين مسئله البته به معناي ناديده گرفتن 
آسيب‌ها و هزينه‌هاي جنگ نيست. اتفاقاً شناخت 
نقاط ضعف و آســيب‌پذيري‌ها، بخشي از فرآيند 
ارتقاي توان دفاعي است. اما در سوي ديگر، توانايي 
پاسخ و استمرار توسعه ظرفيت‌هاي دفاعي مي‌تواند 
محاسبه طرف مقابل را پيچيده‌تر كند. از همين رو، 
سخنان فضائلي را بايد در امتداد روندي چند دهه‌اي 
ديد؛ روندي كه بر خوداتكايي، توسعه ظرفيت‌هاي 
بومي و تقويت مؤلفه‌هــاي مختلف قدرت دفاعي 
استوار بوده است. تجربه دو جنگ اخير نيز بخشي 

از ثمرات اين روند را در ميدان آشكار كرد. 
   بازدارندگي بدون توقف

آنچه از مجموع اظهارات فضائلي و ايزدي به دست 
مي‌آيد، صرفاً يك هشــدار نظامي نيســت بلكه 
تصويري از روندي مستمر در حوزه دفاعي كشور 
است. فضائلي از دستور رهبر انقلاب براي آمادگي 
در برابر همه سناريوها ســخن مي‌گويد و ايزدي 
از فناوري‌هايي ســخن مي‌گويد كه بخشي از آنها 
در ميدان استفاده شده و بخش ديگري در آينده 
مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. اولي بر گستره 
سناريوهاي تهديد تأكيد دارد و دومي بر استمرار 
توسعه ظرفيت‌هاي مقابله با تهديدها. در چنين 
چارچوبي، آمادگي دفاعي ايران را نمي‌توان صرفاً 
واكنشي به يك بحران مقطعي دانست. سخن بر 
سر حفظ ظرفيتي اســت كه بتواند در برابر تغيير 
شرايط و اشــكال متفاوت تهديد، امكان واكنش 
را حفظ كند. اين همان نقطه‌اي اســت كه ميان 
قدرت نظامي، ديپلماسي و امنيت ملي پيوند برقرار 
مي‌شود. ديپلماســي مي‌تواند براي جلوگيري از 
جنگ و مديريت بحران به كار گرفته شود، اما قدرت 
دفاعي نيز تضمين مي‌كند كه امنيت كشور صرفاً 
به محاسبات و تصميم طرف مقابل وابسته نباشد. 
مجموع اين مواضع را مي‌توان در يك گزاره خلاصه 
كرد: جمهوري اسلامي ايران آغازگر جنگ نيست، 
اما براي دفاع در برابر هرگونه تعرض به حاكميت 

ملي و تماميت ارضي خود آماده است. 
تجربه دو جنگ اخير بخشــي از تــوان دفاعي و 
تهاجمي ايران را آشكار كرد؛ اما به گفته مسئولان 
نظامي، همه ظرفيت‌ها به ميدان نيامده اســت. 
اكنون نيز اظهارات فضائلي درباره صدور دســتور 
براي تمامي ســناريوها و ســخنان ايزدي درباره 
وجود فناوري‌هايي كه بخشــي از آنهــا در آينده 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت، نشان مي‌دهد كه 
فرآيند ارتقاي آمادگي دفاعي همچنان ادامه دارد. 

  سپاه: دوران تهديد بي‌هزينه به پايان رسيده‌است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بيانيه‌اي به مناسبت دومين سالگرد عمليات وعده صادق ۲ تأكيد 
كرد: »وعده صادق ۲« نه‌تنها مجازاتي ســخت براي پاسخ به تجاوزات و جنايات دشمن در سكوت 
مرگبار مجامع جهاني، بلكه پيامي روشن به دشمنان ملت رشيد و عظيم‌الشأن ايران به ويژه رژيم 
پليد و گرگ‌صفت صهيونيستي بود كه: »دوران تهديد بي‌هزينه به پايان رسيده است و هر تعرضي 

پاسخي پشيمان‌كننده و دردناك در پي خواهد داشت«.  
به گزارش سپاه نيوز، در بخشي از اين بيانيه آمده‌است: »وعده صادق ۲« نه تنها مجازاتي سخت براي 
پاسخ به تجاوزات و جنايات دشمن در سكوت مرگبار مجامع جهاني، بلكه پيامي روشن به دشمنان 
ملت رشيد و عظيم‌الشأن ايران به ويژه رژيم پليد و گرگ‌صفت صهيونيستي بود كه: »دوران تهديد 
بي‌هزينه به پايان رسيده است و هر تعرضي پاسخي پشيمان‌كننده و دردناك در پي خواهد داشت«.

 در ادامه بيانيه سپاه تصريح شده‌است: اين عمليات راهبردي با هدايت و تدبير سپهبد پاسدار شهيد 
محمد باقري »نماد عقلانيت نظامي و طراح موازنه بازدارندگي«، فرماندهي شجاعانه و الهام‌بخش 
سپهبد پاسدار شهيد حسين سلامي »علمدار ميدان و پرچمدار اقتدار انقلاب و گفتمان مقاومت« و 
»نبوغ فني و اقتدار تهاجمي« سردار سرافراز سرلشكر پاسدار شهيد اميرعلي حاجي‌زاده و »درايت 
عملياتي و روحيه جهادي« سردار رشيد سرلشكر پاسدار شهيد محمود باقري، قدرت موشكي ايران 

را با شگفتي‌هايش به رخ دشمن صهيوني و حاميان آن به ويژه حاكمان تبهكار كاخ سفيد كشيد. 
در پايان به ملت شريف، قهرمان و تاريخ‌ساز ايران و ملت‌هاي ياري‌بخش جبهه مقاومت در منطقه اطمينان 
مي‌دهيم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در سايه تمسك به ميراث فكري و عملي امامين كبير و شهيد 
انقلاب و تبعيت از رهنمودهاي حكيمانه رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي و فرماندهي كل قوا حضرت 
آيت‌الله امام سيد مجتبي حســيني خامنه‌اي )مد ظله العالي(، در بلنداي صلابت و قاطعيت و اشراف 
اطلاعاتي بر دارايي‌ها و مناطق آلوده به حضور دشمن امريكايي صهيوني، دست بر ماشه، آماده پاسخگويي 
قاطع، فوري، دردآور، پشيمان‌كننده و مرگبارتر از عمليات وعده صادق ۲ به هرگونه تهديد، تجاوز، تعرض 

يا خطاي محاسباتي احتمالي اردوگاه شيطان بزرگ و پياده‌نظام‌هاي حقير منطقه‌اي آنان است. 

 نماي نزديك

فاطمه بصيري
   تحلیل


